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گزارش

در ســیل فراگیر ســال ۹۸ برای کمــک به مناطق 
مختلفی رفتم. از معمولان در لرســتان تا خوزستان و 
البته سیستان و بلوچستان. یکی از امیدواری های مردم 
سیل زده، دریافت وام برای ساخت دوباره خانه ها بود؛ 
امیدی که برای بلوچ های بدون شناسنامه بی معنا بود. 
به عنوان نمونه روســتای آبیل شامل ۱۵ خانوار بدون 
شناسنامه ایرانی بود که در تصویری غم انگیز چادرهای 
هلال احمر را بر ویرانه های باقی مانده از خانه خود برپا 
کرده و مأیوســانه و مستأصل نمی دانســتند چه باید 
بکنند. چون طبق قوانین آنها هیچ گونه مدارک هویتی 
برای تشکیل پرونده و دریافت وام نداشتند. آنها بخشی 
از جامعــه مفصل ایرانیــان بدون شناســنامه بودند. 
«گروه نیکوکاران ایران زمیــن» برای این خانواده ها ۱۵ 
خانه می ســازد. همان جا در معاشرت بیشتر با اهالی 
روستا، آنها پرونده هایی را نشــانم دادند که سال ها از 
تشــکیل آن می گذشــت. پرونده هایی که برخی عمر 
۴۰ ساله، ۳۰ ساله، هشت ساله و... داشت. به هیچ کدام 
از پرونده ها با وجود سال ها تلاش و پیگیری، رسیدگی 
نشــده بود. آنها مراحل مختلف و ســختی را گذرانده 
بودنــد و تمام مــوارد لازم را انجــام داده بودند. من 
به انبــوه پرونده ها نگاه کــردم و تصمیم گرفتم کاری 
برایشــان انجام دهــم. از تمام مــدارک فتوکپی تهیه 
کــرده و مدارک هــر خانواده را در پوشــه ای جداگانه 
دسته بندی کردم و به محض رسیدن به تهران با یکی 
از مدیران ارشــد ثبت احوال کشور قرار دیدار گذاشتم. 
پاســخ آن مدیر در برابر درخواست معقول و ابتدایی 
طرح شــده بهت آور بود. اعطای شناسنامه به ایرانیان 
فاقد شناســنامه، فقط به اراده ثبت احوال کل کشــور 
منــوط نبود؛ بلکــه تصمیم گیرندگان نهایی، شــورای 
تأمین شهرســتان ها بودند. شــورای تأمین متشکل از 
نمایندگانی از  جمله فرمانداری، وزارت اطلاعات، سپاه 
پاسداران و نیروی انتظامی است. مطابق دستورالعمل 
اجرائی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، شورای تأمین است 
که تصمیم گیری نهایی درباره فاقدان شناسنامه یا افراد 
مشــکوك التابعیه (کســانی که دارای اسناد سجلی و 
شناسنامه بوده، لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به 
دلایلی مورد تردید واقع گردد) را بر  عهده دارد. امکان 

گفت وگو با اعضای شورای تأمین وجود ندارد. بسیاری، 
تصوری از ایرانیان فاقد شناسنامه ندارند و اساسا درکی 
از مفهوم این عبارت ندارند. ایرانیان فاقد شناسنامه در 
چند دســته تعریف می شوند؛ اول روســتاییان، عشایر 
کوچنده و دامدارانی که در مناطق دوردست روستایی 
زندگی می کرده و اغلب در شهر آمد و شدی نداشته و 
تصوری از اهمیت و لزوم داشتن شناسنامه نداشته اند. 
برخی حتی از ترس به اجباری (خدمت سربازی) رفتن 
فرزندان پسر خود که نیروی اصلی برای کار در مزارع و 
باغات بوده اند، از گرفتن شناسنامه خودداری کرده اند. 
دســته دوم ایرانیانی هســتند که پدران آنها مهاجران 
اهل افغانستان در سال های بسیار دور از ۷۰، ۸۰ سال 
قبل بوده انــد. ایرانیانی که چند نســل قبل تر در اینجا 
متولد شــده اند. ازدواج کرده و فرزنــدآوری کرده اند. 
کســب و کار و زندگی دارند و همین جا مرده و به خاک 
سپرده شده اند و نسل به نســل شناسنامه نداشته اند. 
دسته سوم شــامل زنانی اســت که با مردان خارجی 
ازدواج کــرده و فرزندان حاصل از ایــن ازدواج ها نیز 

فاقد شناسنامه  هستند. در پی تلاش بی وقفه کنشگران 
اجتماعی در این سال ها و پس از تصویب قانون تعیین 
تکلیــف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
در مهرماه ۱۳۹۸، در حال حاضر تنها دسته سوم هستند 
که در تغییرات ایجاد شــده و رفع برخی موانع قانونی، 
امکان دریافت شناســنامه پیدا کرده اند و روز به روز در 
حال افزایش هستند. خانواده هایی پر اولاد و دخترانی 
که در ســنین پایین ازدواج کــرده و بلافاصله صاحب 
چندین بچه می شــوند. و همین اســت که در بسیاری 
از اســتان ها و به ویــژه اســتان سیستان و بلوچســتان، 
ایرانیــان فاقد شناســنامه به گونــه ای تصاعدی رو به 
افزایش هســتند؛ کودکان و بزرگسالانی که از دریافت 
کوچک ترین خدمات بی بهره اند. به آنها یارانه پرداخت 
نمی شود. هیچ گونه خدمات بانکی دریافت نمی کنند. 
امــکان داد و ســتد رســمی ندارند. بچه های شــان در 
هیچ مدرســه ای به طور رســمی پذیرفته نمی شــوند 

و اساســا جایی در جامعه آماری کشــور ندارند و نیز 
هیــچ مقامی به آنان پاســخ گو نیســت. حتی به نظر 
می رســد پرونده های تشکیل شــده نیز شکلی صوری 
داشــته و قراری برای پاســخ گویی و حل این مشــکل 
کهنه و قدیمی وجود ندارد. صدها پرونده تشکیل شده 
در تمام اســتان سیستان و بلوچســتان، بخش هایی از 
جنوب و شرق کرمان، هرمزگان و خراسان نشان دهنده 
پراکندگی معنادار جامعه ایرانیان فاقد شناســنامه ای 
اســت که هیچ آینــده ای در انتظار آنها نیســت. آنها 
برای اثبات ایرانی بودن خود ده ها شاهد می آورند. گاه 
حتی برادرانی شــاهد مثلا خواهــر خود برای دریافت 
شناسنامه می شوند. انبوهی از افراد که جا و نشانه ای 
از آنها در جامعه آماری و رسمی کشور وجود ندارد، نه 
تولدشان اهمیتی دارد و نه مرگشان. آنها کسب وکاری 
جز بدبختی و تباهی ندارند؛ چون هیچ جا به حســاب 
نیامده و هیچ جا دیده نشده اند و این معنایی ندارد جز 
خلأ جدی قوانین و ســکوت قانون در برابر حفره هایی 
که قانون گذار موظف به توضیح و ترمیم آن اســت و 
مهم  تر از همه ضعف در اجرای همین قوانین موجود 
نیز کاملا قابل مشاهده است. حال سؤال این است که 
آیا اساســا اراده ای برای اعطای شناسنامه به ایرانیان 
فاقد شناســنامه وجود دارد؟ ســنی بودن غالب افراد 
ایرانیان فاقد شناســنامه در این میان چه معنا و نقشی 
دارد؟ آیا وجود پرونده های بســیار قدیمی، نشانه ای از 
نبود میل و اراده برای شناســنامه دارکردن این گروه از 
ایرانیان نیســت؟ چرا به پرونده هایی کــه تمام موارد 
خواسته شــده از  جملــه معرفــی شــاهد و آزمایش 
بســیار گران ژنتیــک را انجام داده اند، پاســخ مثبت و 
مســاعد داده نشــده؟ آیا ایرانیانی که بالغ بر ۶۰ سال 
از حضورشــان در ایران می گذرد، هنوز امکان قانونی 
برای دریافت شناسنامه برای خود و فرزندان و نوه ها و 
نتیجه های ایرانی خود ندارند؟ تا چه زمانی قرار است 
این جمعیت عظیم و رو به افزایش، بلاتکلیف و بدون 
هویــت به زندگی خود ادامه دهــد؟ آیا می دانید آنها 
به دلیل نداشــتن مدارک هویتی در هر بار دســتگیری 
به راحتی از ســوی پلیس رد مرز می شــوند؟ و دوباره 
بــه خانه خــود بازمی گردنــد؟ آیا می دانیــد در زمان 
استاندار اسبق جناب اوسط هاشمی در دوره ای حدودا 
سه ساله، در شهرســتان مرزی و کوچک پیشین، برای 
۲۳ هزار ایرانی فاقد شناســنامه، شناسنامه صادر شده 
اســت؟ آیا می دانید ۳/۱ از مردم شهرستان هیرمند در 

سیستان فاقد شناسنامه هستند؟!

سیل، شناسنامه، فقر

 زهرا مشتاق

روزهای سیاه «کرونا»  و  حق 
دسترسی آزاد  به «اطلاعات»

کرونا دوباره جان گرفته، سهمگین تر از یک  سال  �
و اندی گذشــته. شهرها یکی یکی قرمز شده اند و در 
عرض چند روز، آمــار مبتلایان و فوتی های بیماری، 
از دو برابر هم فراتر رفته اســت. در این روزها که هر 
ســاعتش، هم برای مردم و هم بــرای کادر درمان 
سخت می گذرد، همه یک پرسش واحد دارند: چه 
شد که این گونه شــد؟ چگونه ناگهان کرونا رشدی 
تصاعدی کــرد و این همه خانــواده دیگر را داغدار 
و عــزادار کرد؟ طبیعتا در این شــرایط، انتظار افکار 
عمومی از روزنامه نگاران و خبرنــگاران، پیداکردن 
پاســخی صریح به این پرسش اساســی است؛ اما 
تقریبا هیچ رســانه ای را نمی توان پیدا کرد که پاسخ 
این پرسش را به  روشنی و دقت بدهد؛ می دانید چرا؟ 
به یک علت ســاده: مقامات و تصمیم گیران وزارت 
بهداشت و ســتاد ملی کرونا، به عنوان منبع اصلی 
پاسخ به این پرسش، برخلاف تمامی استانداردهای 
عُرفی، اخلاقی و حرفه ای، تمام یا بخشی از حقیقت 
را پنهــان می کننــد. واضح ترین اظهار نظــر در این 
پنهــان کاری را ایــرج حریرچی، معــاون  کل وزارت 
بهداشــت عیان کرد؛ او در پاســخ به پرسشی با این 
مضمون که «چرا تعطیلات نوروز هیچ محدودیتی 
اعمال نشد تا ما شاهد افزایش فزاینده آمار فوتی ها 
و مبتلایان کرونا نباشیم»، به صراحت گفت: «ستاد 
ملــی کرونا مانع اســتفاده از فرصــت طلایی عید 
برای خاموش کردن شــعله های کرونا شــد». وقتی 
خبرنگار-مجری در ادامه این گفت وگو از او خواست 
مشــخصا بگوید چه کســی؟ از این موضوع طفره 
رفت و در کمال تعجب گفت: «نمی توانم اســامی 
این افــراد را بگویــم!». خودداری مرد شــماره دو 
وزارت بهداشــت از ارائه اطلاعات در این خصوص، 
نه تنها صراحتا مخل مبانی اصل شفافیت و تمامی 
تبصره هــای مرتبط با آن اســت، بلکــه مغایر حق 
روزنامه نگاران برای دسترســی آزادانه به اطلاعات 
هم هســت. فصل ســوم «آیین نامــه  کار حرفه ای 
روزنامه نگاری»، روزنامه نگار را دارای حقوق گسترده 
و مسئولیت های حرفه ای مشخص معرفی می کند 
و در بین ایــن حقوق، مهم ترین حق روزنامه نگار در 
این آیین نامه «حق جســت وجو، بررسی و دسترسی 
آزاد بــه اطلاعــات و اخبار و انتشــار آن» دانســته 
شده است. ازدســت دادن فرصت طلایی تعطیلات 
نوروز برای خاموش کردن شــعله های کرونا از یک 
 ســو و فراهم کردن زمینه بــرای افزایش تصاعدی 
آمــار مبتلایــان و فوتی ها از ســوی دیگــر، نه تنها 
هزینه های مــادی و معنوی زیادی را برای کشــور 
فراهــم آورد، بلکــه مهم تر از آن عزیــزان زیادی را 
هم از خانواده هایشــان گرفت و بســیاری را راهی 
تخت بیمارســتان کرد. طبیعی است در موضوعی 
با این اهمیت و در این ســطح گســترده و همه گیر، 
افکار عمومی از مطبوعات انتظاری جز روشن شدن 
ریشــه های ایــن موضــوع نــدارد و روزنامه نگاران 
هنگامی در جلب توجه مــردم به «روایت اصلی» 
موفق خواهند شد که بتوانند با ارائه اطلاعات بیشتر 
درباره زمینه و پیشــینه و تحلیل کارشناسانه آن، به 
خواننــدگان کمک کننــد تا به جای غافلگیر شــدن، 
بــا آن برخورد آگاهانه و فعال داشــته باشــند؛ اما 
وقتی مقامات مسئول به راحتی از زیر بار مسئولیت 
شــانه خالی می کنند و واقعیــات را با خبرنگاران و 
روزنامه نگاران در میان نمی گذارند، طبیعی اســت 
که رسانه ها هم نمی توانند مخاطبانشان را از «اصل 
موضوع» باخبر کنند. این موضوع هم چیزی نیست 
کــه روزنامه نــگاران حرفه ای که همــواره «دقت» 
را مهم تــر از هر عامل دیگری می داننــد، بتوانند با 
حدس و گمان و منابع دست  دوم سراغ آن بروند و 
مجبورند نهایت تلاش خود را برای انتشار حقیقت 
از زبان مسئولان مرتبط و مطلعان آگاه داشته باشند؛ 
اما اگر آنها آگاهانه تلاش برای سرپوش گذاشــتن بر 
حقیقت داشته باشــند، تنها کاری که می توان کرد، 
اعلام صریح این رفتار غیرمسئولانه به مردم و تلاش 
برای تغییر آن اســت. امروز هــم باید امیدوار بود و 
هم تلاش کرد که مدیران مسئول وزارت بهداشت و 
ستاد ملی کرونا، نص صریح اصل شفافیت و تمامی 
قوانینــی را که آنهــا را مجبور به انتشــار اطلاعات 
می کند، رعایت کرده و مقصران این روزهای سیاه را 
به مردم معرفی کنند. تنها در این صورت اســت که 

شاید زخم ها اندکی التیام یابد... .

رسانه
زمین سبز

هفته گذشــته هفته تلخی برای محیط  زیست ایران 
بود. در زنجان دو محیط بان ایرانی به خشــن ترین روش 
ممکن توســط چند شــکارچی غیرقانونی به شــهادت 
رســیدند. جزئیات به شهادت رســاندن این دو محیط بان 
چنــان ناراحت کننده بــود که دل هر انســان دردمندی 
را آزرد. دیــدم کــه بعد از شــهادت ایــن دو محیط بان 
بحث هایی درباره قانون حمل سلاح توسط محیط بان ها 
شــکل گرفته که به نظرم رسید شــاید بهتر باشد درباره 
آنها کمی روشنگری صورت بگیرد. شاید همین ناآگاهی 
از قانون موجب شــده تا شکارچی های غیرقانونی جری 
شده و به مناطق شکار ممنوع پا بگذارند. قانون حمایت 
قضائــی و بیمه ای از مأموران یــگان حفاظت که اخیرا 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رســید، بسیاری از 
کاستی های راه محیط بانان را در مسیر حفاظت از محیط  
زیســت پوشش می دهد. بر اســاس ماده یک این قانون 
محیط بانان حق به کارگیری سلاح را در بندهای یک، دو 
و سه ماده ســه قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران 
نیروهای مسلح دارند و ضابط قضائی به حساب می آیند. 
کما اینکه پیش تر هــم در قانون آیین دادرســی کیفری 
محیط بانان ضابط محسوب می شدند. سازمان حفاظت 
محیط زیســت از حیث تکالیف، وظایف و مأموریت های 
ســازمانی در پرداخت دیه و پرداخت خسارت مدنی در 
قبال محیط بانان مسئولیت دارد. یعنی اگر محیط بانی در 
زمــان انجام وظیفه اش منجر به بروز صدمه و پرداخت 
دیه به شــخص دیگری شد یا خسارتی به اموال دیگری 
وارد کرد، باید خســارت و دیه از ســوی سازمان محیط 
 زیست پرداخت شــود. فرقی که محیط بانان با ضابطان 
عام پیش از این داشتند، این بود که مثلا سازمان ناجا در 
قبال پرداخت دیه و مســئولیت مدنی در قبال نیروهای 
مسلح خود مسئولیت داشت اما سازمان حفاظت محیط 
 زیســت چنین مسئولیتی نداشــت. برای همین همیشه 
شــاهد این بودیم که محیط بان هایــی در زندان منتظر 
اجرای احکام بودند یا زیر بدهی های بزرگی در خصوص 
دیه بودند. اما اکنون با تصویب قانون حمایت قضائی و 
بیمه ای این مشکل حل شــده است. بندهای یک تا سه 

قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح که طبق 
قانون حمایت بیمه ای مشمول محیط بانان هم می شود، 
شامل موارد زیر است: نخست، دفاع از خود در برابر کسی 
که با ســلاح ســرد یا گرم به آنان حمله کند. دوم، برای 
دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله 
می آوردند ولــی اوضاع و احوال طوری باشــد که بدون 
به کارگیری سلاح مدافعه شــخصی امکان پذیر نباشد. 
سوم، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک 
یا چند نفر مورد حمله واقع شــده و جان آنان در خطر 
است. در این سه بند محیط بانان به عنوان ضابط قضائی 
می توانند از سلاح خود استفاده کنند.  برای کاهش بزه و 
جرم در یک بستر اجتماعی باید موضوع را در بسترهای 
کیفری و مکاتب اجتماعی حاکم بر جرم شناسی بررسی 
کرد. ما باید بررســی کنیم کدام یک از مکاتب اجتماعی 
می تواند منجر به کاهش جرم شود و این مسئله ای البته 
گسترده است که تنها در یک یادداشت کوتاه روزنامه ای 
قابل تبیین نیست. اما به نظر می رسد ما برای اینکه دیگر 
شاهد چنین حوادثی نباشیم، همان طورکه قانون تصویب 
کــرده باید پرونده شــخصیتی برای این قاتلان تشــکیل 
دهیم تا ببینیم چه عاملی باعث شــده اینها با این روش 
وحشیانه دســت به ارتکاب جرم بزنند. این نوع قساوت 
باید از سوی مکاتب اجتماعی حاکم بر نظام های کیفری 
بررسی شــود تا بدانیم که چگونه این جرائم را کاهش 
دهیم. اما حداقــل برای کاهش چنین جرم هایی ما باید 
اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی در این زمینه انجام 
دهیم. اینکه یک شکارچی از یک سلاح جنگی استفاده 
می کند، آیا می داند تا چه میزان جرم ســنگینی مرتکب 
شده اســت؟ به نظر می رسد آگاهی رسانی درباره چنین 
جرائمی شاید موجب شود تکرار چنین جرم هایی کاهش 
یابد. مسئله مهم دیگر حمایت سازمان حفاظت محیط 
زیست از محیط بانان و کارکنان محیط زیست است. همه 
می دانیــم که محیط بانان در ایران با این وســعت منابع 
طبیعــی از کمبود نیرو و امکانات رنــج می برند. در این 
میان نداشتن برخی تجهیزات هم موجب خسارت های 
جبران ناپذیــری می شــود. بــرای نمونــه جلیقه های 
ضدگلوله محیط بانان چندان مناسب شرایط کاری آنها 
نیست و به دلیل سنگینی مثلا در مناطق گرمسیری قابل 
اســتفاده نیســت یا اینکه در فعالیت های تعقیب و گریز 
دســت و پای محیط بانان را می بندد. کمــا اینکه این دو 

محیط بان زنجانی هم جلیقه نداشتند.

تیر خلاص بر  پیشانی محیط  زیست ایران
 محمد داسمه

 وکیل

 پژمان موسوى

چهره هفته

فراخوان

در یک ســال اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی 
بــر مــردم و چالش هایی کــه در تأمین برخــی اقلام 
وجود داشت، شــاهد اظهارنظرهای نسنجیده و بعضا 
توهین آمیزی از ســوی برخی مســئولان بوده ایم؛ از آن 
کارشناسی که در تلویزیون مردم را به «نخوردن» برخی 
اقلام دعوت کــرد تا آن دیگری کــه پیش ترها مردم را 
به خوردن اشــکنه دعــوت کرده بود. در ایــن میان اما 
اظهار نظر «محمد یوســفی» در نوع خود بسیار عجیب 
بود. رئیــس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی در 
هفته گذشته و در پی ادامه دار شدن ماجرای صف مرغ 
و ناتوانی در تأمین مرغ در ایران گفت مردم ایران دوست 
دارند در صف مرغ بایستند. آقای یوسفی در این باره گفته 

بود: «مردم از صف مرغ خوششان می آید. دوست دارند 
علــت صف را بداننــد و از  این رو به صــف می پیوندند. 
همین موضوع باعث شــد که صف مرغ تشکیل شود. 
هر چنــد در ایام تعطیل، تقاضا برای خرید مرغ بیشــتر 
می شــود و اکنون یخچال هــا پر از مرغ اســت». آقای 
یوســفی با این اظهار نظر در رقابت با رضا شیوا، رئیس 
شورای رقابت خودرو که گفته بود «خودرو گران است، 
نخرید!»، با کســب ۶۶ درصد آرای خوانندگان «شرق» 
به عنوان چهره هفته انتخاب شد. هزارو ۱۵۱ نفر در این 
نظرسنجی شرکت کرده بودند. نظرسنجی برای انتخاب 
چهره هفته، پنجشــنبه هر هفته در اینستاگرام «شرق» 

برگزار می شود.

طراحی نشان و شعار تهران 
مسیر توسعه تهران در ســال های گذشته بر مبنای 
اقتضائات، بر مدار توســعه فیزیک و کالبد شــهر بوده 
اســت. در دوره جدید، توســعه کیفی و پایدار شهر در 
دستور کار قرار گرفته است. در این دوره تغییر رویکرد از 
توســعه صرف کالبد شهر، به سمت توسعه فرهنگی  و 
ایجاد «شهری برای همه» با تأکید بر پایداری اجتماعی- 
فرهنگــی، نیل به حکمروایی خوب شــهری، توســعه 
پایدار محیط زیست شهری، ارتقای هوشمندی شهری و 
بسترسازی برای استقرار نظام نوآوری، افزایش تاب آوری 
شــهری  و نیل به دیپلماسی شهری اثربخش، افق های 
تازه ای را پیش رو ترسیم نموده لذا پیرو مصوبه شورای 
اســلامی شــهر تهران و هم راســتا با راهبرد شهرهای 
برجســته و پیشــرو در ســطح بین المللی، شــهرداری 

تهران پروژه «طراحی و تدوین نشــان برتر شهر تهران» 
را در دســتور کار قرار داده و در تلاش است با مشارکت 
حداکثری نخبگان، صاحب نظران و نهادهای مســئول، 
این امر مهم را به نحو مطلوب به ســرانجام رساند. در 
این زمینه، با توجه به پایان فاز مطالعاتی طرح و تعیین 
راهبردهــای کلان برند (ویژند) شــهری، از هنرمندان، 
مجموعه هــای خــلاق طراحــی و تبلیغاتــی  و کلیه 
علاقه  مندان، دعوت می نماید تا در خلق هویت بصری 
ویژند شــهر، مطابق با دستاوردهای فاز پژوهشی طرح، 
مشارکت نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با 
نتایج پژوهشی و دستورالعمل فراخوان به سایت مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران به آدرس 
https://ccia.tehran.ir/ و برگه پروژه نشــان برتر شهر 

تهران مراجعه کنید.
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طرا
محمد یوسفی با این اظهارنظر جنجالی چهره هفته «شرق» شد

آیا مردم «ایستادن در صف» را دوست دارند؟

اتفاق

خبرگزاری فرانســه: یک مرد جوان که برای خرید آب از 
خانه خود در فیلیپین خارج شده بود پس از آنکه به دلیل 
نقض مقررات قرنطینه کرونا، مجبور شــده بود صدها بار 
حرکت بشین و پاشــو را انجام دهد، درگذشت. مأموران به 
این افــراد می گفتند که باید صد بار ایــن حرکت را انجام 
دهند  اما هر بار که حرکت آنها ناهماهنگ می شد، شمارش 

را از نو آغاز می کردند.

یورو نیــوز : کارلوس مایــورگا، نامزد انتخابــات پارلمان 
مکزیک، برای جلب توجه رأی دهندگان به موضوع شمار 
بالای قربانیان ویروس کرونا همچنین قربانیان خشونت 
ناشی از جرائم ســازمان یافته در این کشور، از یک تابوت 
اســتفاده کرد. او از منتقدان بی عملی سیاست مداران در 
مقابل کارتل های مواد مخدر مکزیک است. تاکنون بیش 
۳۰۰ هزار نفر در پی خشونت های داخلی کشته شده اند.

فرارو : دوشــس کورنوال، همســر پرنس چارلز، به مسجد 
وایتمن در منطقه هرینگی در شمال لندن رفت؛ درحالی که 
با روســری مو های خود را پوشــانده و ماســک به چهره 
داشت. کامیلا با حضور در مسجد با کودکان و داوطلبانی 
که در جمــع آوری مواد غذایی برای افراد نیازمند فعالیت 
می کنند، دیدار و گفت وگو کرد. این مسجد را گروه کوچکی 

از مسلمانان گویان تأسیس کرده اند.

ایســنا : مــارگات آبوت دختــر گلف باز آمریکایی اســت که 
در المپیــک ۱۹۰۰ پاریس شــرکت کرد  و اول شــد . این دوره 
از بازی هــا اولیــن ورود زنان بــه المپیک بــود و هنوز مدال 
نمی دادند، او در ســال ۱۹۵۵ درگذشــت بــدون آنکه بداند 
قهرمــان المپیک بوده و ســال های بعد پائــولا ولش، مدیر 
هیئت تحقیق کننده متوجه این مســئله شد و این موضوع را 

به خانواده اش اطلاع داد.

شــرق آنلاین: دوک ادینبورگ، شــاهزاده فیلیپ در ۹۹ 
ســالگی درگذشــت. کاخ باکینگهــام در بیانیه ای خبر 
درگذشت همسر ملکه الیزابت دوم را تأیید کرده است. 
فیلیپ در ســال های اخیــر بارها به دلیــل بیماری در 
بیمارستان بستری شــده بود. او آخرین بار در ماه فوریه 
در بیمارستان بستری شده بود. او در سال ۱۹۴۷ با ملکه 

ازدواج و لقب دوک ادینبورگ را دریافت کرد. 

سینمامعیار: محمدرضا تقوی فرد، استاد دانشگاه و مجری 
ســابق تلویزیون که ســابقه مدیرمســئولی و سردبیری 
روزنامه های عصر رســانه، راه مردم، بامداد و خورشید را 
در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس شــورای نویسندگان 
ماهنامه فیلم کار خود را شــروع کرد . او که به عنوان یکی 
از یاران احمدی نژاد شناخته می شود، در رادیو گفته است: 
«تعداد منتقدان فیلم را طی دو سال چند برابر می کنیم».


